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  مسيحيت در شعر شاملو و  مقايسة تطبيقي آن با شعر برخي از شاعران معاصر عرب  
  )»مرد مصلوب«و »ناصري«با تكيه بر شعر(

   *قانونيحميدرضا 

  

نظر و هاي متعدد درخور دقتّشعر نو از ديدگاه :چكيده
بررسي است؛ در عصر حاضر، بسياري از محققّان و 

هاي شاعران و البتهّ تبيين آنها پژوهشگران به بررسي انديشه
 احمد شاملوترين شاعران اين عصر يكي از بزرگ. اندپرداخته

و بررسي است؛  شعر وي از جهات بسياري قابل تأمل. است
ها كه در شعر و زندگي وي تأثيري شگرف يكي از اين جنبه

 داشته است، توجه به آيين مسيحيت و پرداختن به داستان بر
  .هاي نو و تازه استاز ديدگاه) ع(شدن عيسي  دار

شاملو در اشعار خويش به نكاتي در مورد زندگي       
ساس كند كه براو سرگذشت او اشاره مي) ع(عيسي
 است؛ انجيلهاي معتبر مذهبي و تاريخي از جمله نوشته

ها، اشخاص و رويدادهاي عيني اما توجه شاعر به صحنه
  و ذهني، او را در آفرينش تصاوير از ديگران متمايز 

  اي در شعر او نشان تأمل و مقايسه ،از اين رو. كندمي
شتة كه نه تنها وي به مانند بسياري از شاعران گذ دهدمي

و نيز شاعران معاصر عرب  خاقانيزبان پارسي چون 
، محمود درويش، بدر الشاكر السياب نازك الملائكهچون 

اي وافر به سرگذشت اين پيامبر علاقه و عبدالوهاب البياتي

داشته است، بلكه سبب به وجود آمدن نگرشي نو و فتح 
  .شده است بابي در ادب معاصر

آثار خويش به دو گونه داستان  شاملو، به طور كلي، در      
نخست آنكه از اين تعابير و : را دستمايه كرده است

اصطلاحات متناسب با سخن خويش به عنوان شاهد و 
كند، مي الگويي براي كلام و مضمون اصلي خويش استفاده

در جايگاه دوم، با آفرينش تصويرهايي هنري، متنوع، نو و 
ير داستان زندگي بي اندازه دقيق، ضمن تعريف و تصو

  .آفرينداي منظوم مينامهنمايش) ع(حضرت عيسي
  

  .ليب، ناصري، يهودا، شاملو، البياتيص ،عيسي: كليدواژه
  

  مقدمه

تصويرهايي  يكي از كهن الگوهاي تصويري در ادبيات
است كه در ساختار آنها به خصوصيات زندگي 

  ـةـكلم ةريش بابود؛ در ـشحضرت عيسي اشاره مي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نجف آباد ، مركزنوراستاديار دانشگاه پيام*
 hrghanooni@pnu.ac.ir   :آدرس الكترونيك
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ���

عيسي موارد متعددي ذكر شده است و هر كس آن را 
اي ديگـر مربـوط دانسـته اسـت؛      به نـوعي بـا كلمـه   

عيسي وجـوه   ةدر مورد كلم )450ـ449: 1341( خزائلي
از جملـه اينكـه لفـظ     ؛اري ذكر كرده استبسي ةتسمي

عبـري   ةعيسي از اصل عبري گرفته شده است و ريش
اسـت و بـا نـام     دهنـده نجـات بـه معنـي   » يشوع« آن
مقريزي اصـل نـام   . قرابت دارد» اليسع«و نام » يوشع«

 مخلـص بـه معنـي   » ياشـوع «عيسي را به زبان عبري 

 و» ژزو«در زبـان اروپـايي عيسـي را     .پنداشته اسـت 
  .نامندمي» ژزوا«يوشع و اليسع را 

 ،Māšîa( اين كلمه در زبان عبري بـه صـورت        

 آمــده) �������( ورتدر آرامـي بــه ص ــ و) משיחא
است و به معناي كسي است كه روغن مقدس را قبل 

مسـيحيان معتقدنـد او   . از پيامبري مسح كـرده اسـت  
كسي است كـه بـا حمـل صـليب بشـر را از گناهـان       

  .خويش مبرّا كرده است
عيسي پسر مريم ناصري ملقـب بـه    ،به هر روي      

» همســيحا و ذوالنخلــ« ،»روح االله«، »مســيح كلمــه االله«
 بـه يونـاني  ( Christاست كه مسيحيان وي را با عنوان  

Χριστός ياChristos( بـر  ،شناسـند و و پسر خدا مي 
» روح القـدس « و »ابـن «، »اب«به تثليـث   ،اين اساس
ــد ــي و    .معتقدن ــامبران اله ــلمانان او را از پي ــا مس ام

مجيـد معتقدنـد    قرآندانند و با استناد به اولوالعزم مي
يـل بـه   ي كه مريم از اهل خـود دور شـد جبرئ  هنگام

صورت بشـري بـدو ظـاهر شـد و مـريم گفـت مـن        
مـريم گفـت   . فرستاده خدايم و پسري به تـو بخشـم  

س كه بشـري مـرا لم ـ  چگونه ممكن است؟ در حالي 
خـدا  « :يل پاسـخ داد جبرئ. نكرده و من بدكاره  نيستم

و » براي نشان دادن رحمت خويش چنـين فرمـوده اسـت   
ايـن واقعـه از    .يل در مريم دميد و او آبستن شدجبرئ

مردم مخفي بود تا هنگام زادن كه درد بر او مسـتولي  
شد؛ او آرزوي مرگ كرد و از شدت درد به خرمـابني   

ــك  ر ــه  . وي آوردخش ــيد ك ــدا رس ــب رب ن از جان
ين و چن» درخت را تكان ده و از ميوه آن استفاده كن«

پس از زادن عيسي، مريم و پس عيسي متولدّ شد . شد
روزة  سكوت اختيار كرد و به جانب قوم بازگشت و 

مريم بـه كـودك در   اما . قوم بر او زبان طعن گشودند
-ود و مـي گش ـعيسي زبان مـي . كردگهواره اشاره مي

هـاي  هـا و طعـن  خدايم از توهين من فرستادة«: گفت
  )35-17: مريم ،قرآن( .»ناروا بپرهيزيد

يهوداي اسخريوتي « :مسيحيان معتقدند ،در مقابل      
ياران عيسـي، در مقابـل سـي سـكه نقـره بـه        يكي از

ــا  4 حكومــت(1عيســي خيانــت كــرد و هــرادوس  39ت

كــرد و ملــك جهــودان قصــد كشــتن وي را ) يلاديمــ
او فرسـتاد امـا بـه فرمـان      ةقتاّل را به در خان تتيانوس

ييل او را برگرفت و به آسـمان چهـارم   پئخداوند جبر
برد و  شبه عيسـي را بـر تتيـانوس افكنـد و او را بـه      

بعضي نيز معتقدند كه . يب كشيدندجاي عيسي بر صل
به جاي عيسي بـر صـليب    شمعون يار باوفاي عيسي

 تصـريح دارد  انجيـل  .)42-7: 1357مهدوي،(آويخته شد
كه عيسي پس از مصلوب شدن دوباره زنده شد و بـه  

: فرمايـد مي قرآنحقيقت آن است كه . ديدار پدر رفت
  )157: نسا.(»ماقَتَلوُه و ما صلّبوه ولكن شُبه لَهم«

در شـعر پارسـي و    )ع(زندگي حضـرت عيسـي        
بيـات  در اد. تازي جايگاهي مورد توجه داشـته و دارد 

) ع(از عصر عباسـي تـاكنون، داسـتان عيسـي      ،عرب
در حـالي كـه در ادبيـات     ؛نقشي كمرنگ داشته است

پارسي با مطالعـة اشـعار خاقـاني، مولـوي و ديگـران      
-ميزان توجه به او و داستان زندگي او  مشخص مـي 

در قرن نوزدهم با هجرت شاعران و نويسندگان  .شود
 مهجـر شـاعران   مريكـا، اهايي چـون  عرب به سرزمين

  .گرفتندشكل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Herode  Antipas 
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جبـران خليـل جبـران،    اينان شـاعراني هسـتند چـون    
كه با آشـنايي    جرجي زيدان و احمد فارس الشدياق

-با متون مقدس، دوباره به سمت اسـتفاده از داسـتان  

  .شوندجلب مي )ع(هاي زندگاني عيسي
از كساني است كـه خـود    احمد فارس الشدياق       

آورد؛ اين ترجمـه  روي مي انجيلاي ساده از به ترجمه
گشـايد بـه   بابي جديد و اساسي در زبـان عربـي مـي   

عبدالوهاب البياتي و نـازك  اي كه شاعراني چون گونه
-بيشترين بهره و تأثير را از اين داسـتان مـي   الملائكه

ستين كسي اسـت كـه از   نخ بدر شاكر السياب. گيرند
مسيح به عنـوان شخصـيت اسـاطيري در شـعر خـود      

اسـتفاده از داسـتان و شخصـيت      .كرده اسـت استفاده 
از اين پس در شعر و نثر شـاعران  ) ع(حضرت عيسي

 شـود و عرب به صورت رمز و سمبل به كار برده مـي 
از آن بهـرة   محفـوظ ادونـيس و نجيـب    كساني چون
  .اندبسيار گرفته

هميشه جايگاهي )  ع(اما در ادب  پارسي عيسي      
اي مايـه ويژه داشته است؛ سراسر زنـدگي وي  دسـت  

شده است تا شاعران تصاوير و حوادث زنـدگي او را  
   .اي ادبي جاودانه كننددر كلام  خويش به گونه

احمد شاملو در عصر حاضر بيشترين اسـتفاده را        
. هـا بـرده اسـت   در زمينة تصويرسازي از اين داسـتان 

شاملو نه تنها از ايـن داسـتان آگـاهي كامـل و كـافي      
مندي و عشق نيز بـه  كه از روي علاقهداشته است، بل

  .اين موضوع پرداخته است
هيچ پيـامبري  ) ص(پس از پيامبر اكرم ،به تحقيق      

در ادبيـات  ) ع(حضرت عيسي اندازةنتوانسته است به 
ر در ادبيـات گذشـتة   اين تأثي. فارسي تأثير گذار باشد

فارسي بيشتر مرهون شاعراني چون خاقاني و مولـوي  
گوي سـبقت   احمد شاملو است؛ اما در ادبيات معاصر

ايـن شـاعر بـيش از ديگـر     . را از ديگران ربوده است
خـويش بـه ايـن     عصـران و تقريبـاً در تمـام آثـار    هم

سـفر  پورنامداريان در . مضمون رايج اشاره كرده است

آنچـه مسـلمّ اسـت    «: نوشته اسـت ن زمينه در اي در مه
ها تحت تأثير كتاب مقدس بوده است و ايـن  شاملو مدت

تأثير را نه تنها از نظر زبان ترجمة فارسـي كتـاب مزبـور،    
بلكه از نظر فضا و حال و هواي آن  نيز در شـعرهاي وي  

و  »مـيلاد «اين تأثير به خصـوص در شـعرهاي   ... بينيم مي
تبـاهي  «و  آيدا در آينـه در مجموعة  »هاي خاموشانگيزه«

 درخت و خنجر و خـاطره : آيدادر مجموعة  »آغاز گرفت
متولدّ [ »Postumus«هايي از شعري تحت عنوان و قسمت

كاملاً  ققنوس در باراناز مجموعة  ]شده پس از مرگ پدر
  )325: 1383 پورنامداريان،.(»محسوس است

را اوي خليـل ح ـ توان شخصيت از اين جنبه مي      
خليـل  . در شعر معاصر عـرب مـورد توجـه قـرار داد    

بيش از ديگـر شـاعران معاصـر عـرب چـون       ،حاوي
السياب يا البياتي تحت تأثير كتاب مقدس قرار گرفته 

-است؛ اين تأثيرپذيري به دوران كودكي وي بـاز مـي  

هـاي عظيمـي از كتـاب مقـدس را بـا      گردد كه بخش
ــه ا   ــرا گرفت ــويش ف ــادر خ ــايي م ــتراهنم ــن . س اي

تأثيرپذيري هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا بوده 
. توان ديـد است و اين تأثير را در لابه لاي شعر او مي

  ) 188ـ189: 1384 الضاوي،(
  

  )ع(گيري شاملو از داستان حضرت عيسيبهره

شاملو به طور كلي به دو صورت از داستان عيسي و  
  : گيردمصلوب شدن او بهره مي

هاي خـويش بـه   ست آنكه در بيان انديشهنخ .1      
-هايي كه ميفراخور حال و مقام از تلميحات و اشاره

 شـود تبيين موضوع اسـتفاده   تواند در جايگاه تنوير و
هـايي از  در اينجا به نمونه. برداز  اين داستان بهره مي
» قطـع نامـه  «وي در آغاز  .شوداين كاربردها اشاره مي

  :سرايدگونه مياين )50: 1383(
/ دانـد كـه مـن بايـد    كه مـي /من چنينم احمقم شايد«      
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ���

بسان فرزند مـريم كـه   / هاي زندانم را به دوش كشمسنگ
تان را كه دستة شلاق دژخيم/ و نه به سان شما/صليبش را

و رشتة تازيانة جلادتان را / نازاستخوان برادرتا/تراشيدمي
سـتة شـلاق   و نگين بـه د / از گيسوان خواهرتان/ بافيدمي

   .»هاي شكستة پدرتاناز دندان/ نشانيدخودكامگان مي

در اين مجموعه، شاعر خود و مظلوميت خويش        
. كندگناهي او مانند ميرا به عيسي و معصوميت و بي

سارت بـه خـود در چهـار ديـواري     او در اين تشبيه ا
كند ها و نارضايتي از مردم زمان خويش اشاره ميواژه

دانشي سبب اند  و از روي بيجاهل و نادان يكه قوم
. انـد ي و مصلوب شدن عيسي زمان خـود شـده  نابود

خوانـد كـه مـردم    شاعر خـود را فرزنـد مريمـي مـي    
ــيم   ــلاق دژخ ــتة ش ــارش دس ــم از   روزگ ــان را  ه ش

هـاي  سـازند و دنـدان  هـاي برادرانشـان مـي   استخوان
شكستة اجداد خـويش را جواهرنشـان آن شمشـيرها    

  . كنندمي
قابل توجه در محور عمودي اين بنـد ذكـر    نكتة      

-ر از مردم روزگار خويش مـي مصايبي است كه شاع

در  ،مصايبي كه به سختي مصايب مسيح است وبيند، 
اين مصايب بيانگر ميزان درد دروني شاعر از  ،حقيقت

  .ناملايمات روزگار اوست
انه ها، شاعرشود كه واژهدر بخش زباني ديده مي      

آن را  كه شاعر »تازيانه«از جمله واژة  .اندگزينش شده
به كار برده است » بافچرم«در جاي ديگر به صورت 
ايـن خـود دالّ بـر ميـزان      .و بدان خـواهيم پرداخـت  

توانايي شاعر در به كارگيري كلمات و دامنة فراوانـي   
: ند ازاها عبارتديگر واژه. ها در ذهن اوستاين واژه
اين شـعر بـه   ...تراشيدن و خودكامگان، گين،دژخيم، ن

تقديم شده است و ايـن موضـوع نيـز درخـور      »آيدا«
  . توجه است

عبدالوهاب البياتي ايـن مضـامين را مسـتقيماً از          
ايـن شـاعر عـرب در ايـن زمينـه در      . گيـرد مي انجيل

  : گويدمي» أباريق مهشمّه«اي با نام قصيده
      ���� ���� /	
 ���� ��


��
/ ���� ����/ � ��اتِ ���ِ

� ا���ات ��
ـ�ه� �َ����و / 

ــ��لُ  ــ& ا%$ـ ــ�ي / 
)'$ـ هـ

ا01ــــ�ر�- ا%,��+ــــَ* و  

ــ�لَ ــ�اب / ا�2% ــ'& ا�0 و%'	

. %�678 ا%�5ـ�4* و ا%��0ـ�  
مـان  روح زنـدگي اي كـه در زمـين بـي   اي تازه؛ چشمهچشمه(

ها ايـن  اي تازه تا مردگان را دفع نمايند و سيلجوشيد؛ چشمه

ها را بروبد و تا اين درها براي خورشيد هاي زشت و طبلامج

بيـاتي ايـن بخـش مسـيح را     «) تابان و بهـار گشـوده شـود   
مردگان را بگذار تا مردگانشان را : برگرفته است كه فرمود

  )193 :1384، الضاوي(» .دفع نمايند
  :گويدنيز در جايي ديگر مي )65ص( شاملو
كـه در قافيـة سـرخ يـك      /و شعر زندگي هر انسان«      

مسيح چهار ميخ ابـديت يـك  تـاريخ    / خون بپذيرد پايان
به آهنگ طبـل خـون   / هايي كه پا در زنجيرو انسان/ است

حواريـون جهـانگير يـك    / سرايند تاريخ شـان را شان مي
  .»انددين

آن هـم در لبـاس    ،در اينجا شاعر به چند مطلب      
كوشـيده   اعردر رويكـرد اول ش ـ . تلميح، اشـاره دارد 

است به زندگي مفهومي خاص بخشد و آن  جـاودان  
ايـن   .زيستن و جاودان مـردن بـر سـر اعتقـاد اسـت     
ديگـر   .استبدادستيزي چاشني بيشتر اشعار شاملوست

شـاعر بـا اشـاره بـه داسـتان حواريـون مسـيح         ،اينكه
كوشيده است اين مطلب را بيان كنـد كـه در فردايـي    

واريـون صـفتانند   بدون وجود و حضور مسيح اين ح
. كه راه جاودانه زيسـتن را بـه تـو خواهنـد آموخـت     

يــات زنــدگي حضــرت ئتــرين جزشــاعر در كوچــك
نكاتي بـزرگ و قابـل تأمـل را پـيش روي     ) ع(مسيح

جايي ديگر  در) 278ص(شاملو  .دهدمي خواننده قرار
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  129... مسيحيت در شعر شاملو و  مقايسة                                                                                           

 

  :گويدمي
خـود را ديـدم كـه بـر     من به چشم خويش انسان «       

ش به چار مـيخ آويختـه اسـت در افـق     اصليب روح نيمه
اش، دانستم كـه افـق ناپيـداي رو در روي    شكستة خونين

و  هـاي درشـت  هاـ  چشمـ ميان مهتاب و ستارهانسان من
گردد شعله ديگر خود مي دردناك روحي كه به دنبال نيمة

  .»زندمي
از كلمـات  » چهـار مـيخ  «يا  »چار ميخ«اصطلاح       

اين كلمه چندين . شاملوست بسياري از اشعاركليدي 
  عر بـه كـار رفتـه اسـت شـاعر عمـل       بار در كلام شـا 

كوب شدن بر صليب را كه براي متهمان و به دار ميخ
شده اسـت، بـه   آويختگان عصر عيسي به كار برده مي
كشـد؛ شـاعر در   خوبي در شعر خويش به تصوير مي

نهايت سختي و شدت و هنگام رويگرداني از بخت و 
بة شرايط سـخت از ايـن موضـوع اسـتفاده     و غل اقبال
رماندگي و عجز شـاعر  كند و اين تصوير، نهايت دمي

گاه كه انسان را نيز خـالي از تحـرّك و   شاعر آن. است
كنــد و بينــد، از ايــن تشــبيه اســتفاده مــيتحــول مــي

ــرد   ــه سرنوشــت م ــورد ب ــن م سرنوشــت او را در اي
 )282ص(هـواي تـازه   كند؛ آنگـاه در مصلوب مانند مي

  :گويدمي
چه چيز آيا چه چيز بر صليب اين خاك خشـك   و«      

ل نمـي        شـود ميخكـوبم   عبوسي كـه سـنگيني مـرا متحمـ
 ».كندمي

تـرين تصـويرها و   مصلوب شدن عيسي از رايـج       
ساختارهاي تشبيهي است كه در شعر شاملو به چشـم  

هاي خـويش نيـز ايـن    وي حتّي در مقايسه .خوردمي
برد؛ او در قياس واژگان را به كار مي فرايند و مجموع

فرياد اين نوزاد زنازادة  شعر «: سرايدشعر نو و سنّتي مي
  )292: همان( ».مصلوبتان خواهد كرد

ارتبـاط بـا   از ديگر تصاوير زيباي شعر شاملو در       
در اين قطعه  از . است» مرثيه« ت در شعرحيدين مسي

  :زبان دختركان آمده است كه
/ رسـند هاي پر غبـار مسـافران خسـته فرامـي    از راه«      

ه گـون شـما را آب عطـر آلـود    شست و شوي پاهاي آبله
هـاي مـا فـرود     به خانـه / اي مردان خسته/ ايمفراهم كرده

اي / در بستري حقير اميدي بـه جهـان آمـده اسـت    / آييد
و زائــران  /اللحــم كجاســت؟راه بيــت! باكرگــان اورشــليم

گذرنـد و در  اللحم مـي وازة  بيتگويان از درخسته سرود
جل جتاي چشم به راه، جوانة  كاج در انتظـار آن كـه بـه    

آلودة  خويش بـه  يأت صليبي درآيد، در خاموشي شتابه
  )391: همان(»كشدجانب آسمان تهي قد مي

اني چـون بيـت   فضاي واژگاني  شـعر بـه واژگ ـ        
ليب، باكره، اورشليم منتهي ، صاللحم، جل جتاي، كاج

ها در فضاي ذهني نيز  با پيوند تمام اين واژه. شودمي
 ؛شـود تصويري روشن از زندگي عيسـي ترسـيم مـي   

  :رودآنگاه  ذهن با  همين فضا به بخش بعدي مي
هـاي  حنجـره  /عيسي بر صليبي بيهوده مرده اسـت  «      

/ خوانند گويي خداونـد بيمـار  تهي سرودي ديگرگونه مي
اودانه آيا از چه هنگام آغـاز  هان عزاي ج/ درگذشته است

  )393: همان( »گشته است

شاعر  ،كه ادامة بخش پيشين است ،در اين بخش      
باز  به مصـلوب شـدن عيسـي و بيهـودگي مـرگ او      
اشاره دارد و  ضمن آنكه بـه صـورت تلـويحي نظـر     

كند، خويش را در مورد مصايب و مشكلات اعلام مي
 .ي تكيـه دارد براي چندمين بار به مصلوب شدن عيس

  :گويدسپس در ادامه مي

و كاج سـر فـراز   / حاصل استرگبارهاي اشك، بي«      
عيسـاي  / كـه مـريم سـوگ وار   / صليب چنان پر بار است

  )جاهمان( »شناسدمصلوبش را باز نمي

، يكـي از  صـليب در اين بخش باز هم شاعر بـه        
و  ،هاي شعر خويش در مورد عيسـي ترين واژهروشن
، اشـاره  هاي اين آيـين يكي از سمبل ،ين به كاجهمچن

 ها و هميشـه لحظه در بخش ديگري از كتاب .كندمي
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ���

  : گويدمي
جـل  تا بدين قلـّة  / هايم را همهآنك منم سرگرداني«      

دسـتان بـه    مـيخ صـليب از كـف   / آنك منم/ امجتا پيموده
/ ون نهـاده ـب باژگ ــا بر صليـپ/ مـآنك من/ دندان بركنده

  )441:همان ( »متي به بلندي فريادقا با

اگر به بسامد واژگاني در شعرهاي شـاملو دقّـت         
ليب،جل جتــا هــايي چــون مصــلوب، صــشــود، واژه

جـا  در اين. بيشترين كـاربرد را از جهـت دينـي دارنـد    
نوعي اين همـاني  (بيند شاعر خويش را چون عيسي مي

ل كه تا اوج قلهّ) كه  بدان خواهيم پرداخـت  جتـا   هاي جـ
آمده اسـت و مـيخ صـليب را از دسـتانش بـا دنـدان       
بركنده و بر صليب باژگون با قامتي بـه بلنـدي فريـاد    

تصاوير روشن ايـن   ،به عبارت ديگر .پاي نهاده است
  :توان چنين بيان كردبخش از شعر را مي

 ؛مصلوب شدن عيسي )الف

قلةّ جل جتا كه مكان مصلوب شدن عيسي  )ب     
و « :چنين آمده است انجيلكلمه در  شرح اين. است

» جمجمه«چوب دار را يسوع برداشت تا مكاني كه آن را 
ناميدند و آن مكاني مي »جاجله«و در زبان عبري آن را 

-حسيني خاتون( ».... زدند يسوع را در آنجا  بود كه بر دار

  ) 288: 1375 ،آبادي
چگونگي مصلوب شدن عيسي كه با كوبيدن . 3      
 ،ر كف دستان و پاهاي او صورت گرفته است وميخ ب

شخصيت شاعر كه چون عيسي از رنج  ،در نهايت
  .زمان خويش به ستوه آمده است

در ادامة اين شعر، شاعر به نكاتي هم در مورد آيين       
پردازد كه مي) ها، هياكل، يهوههايي چون شمالهواژه(يهود 

  .است بيانگر آشنايي شاعر با اين مكتب و آيين
) ع(اما بيشترين تركيبات و بسامدهاي داستان عيسي      

 درخت و خنجر و خاطره: آيداتوان در مجموعة را مي
اين مجموعه با بيشترين كاربرد موضوعي در مورد . ديد

. گيرددين مسيحيت در صدر توجه خواننده قرار مي

اي شاملو در يكي از قطعات طوفاني خويش با اشاره
شود ه ناداني مردم كه سبب مرگ مبارزان ميتلويحي ب

  : سرايدمي
هايمان از كه پستانآنبي/ ما همه عذراهاي آبستنيم«      

ها كه به تيشة  زخم گل ميخ/ بهار سنگين مردي گل دهد
مان به فرياد ريشة درد را در جان عيساهاي اندوهگين/ سنگين

و / نشستههاي مادرانه به چرك اندر در خاطره/ آورده است
/ به هنگامي كه بر صليب ناداني خلق/ فرياد شهيدشان

- چرا كه خود نمي/ اي پدر اينان را بيامرز:/شدندمصلوب مي

 ) 525: 1383، شاملو(»  .كنندكه با خود چه مي/ دانند

در جايي ديگـر بـا اسـتفاده از نمادهـا و اسـاطير بـه       
  :پردازدهاي زندگي او ميوصف عيسي و ويژگي

اي ! مـادر اي مسـيح ِ / مه در نغمه در افكنـده نغ«      
با چنگ تمـامي  / تدريغ جاناز مهرباني بي!/ خورشيد

 ».غم نان اگر بگـذارد / توانم كردها ميناپذير تو سرود
  )548:همان (

هـايي  شاعر در بخش واژگاني اين شـعر، از واژه       
مـيخ، درد، عيسـي، انـدوه،      چون عذرا، آبسـتني، گـل  

همخانة ( پدر، خورشيد ليب، مصلوب،ص /،شهيدمادر، 

كنــد تــا اســتفاده مــي) آواز كليســاها(، ســرود )عيســي
موضوع و انديشة زمان خويش را بيان كند و تمام اين 

ها در بيان مطلب مورد نظر شـاعر نقشـي تعيـين    واژه
گونه كه اين »لوح«اما در قطعة  .كننده و حساس دارند

  :شودآغاز مي
شد آن زمانـه كـه بـر مسـيح مصـلوبِ      / اشتمفرياد برد«      

/ مريمي است/ هر زن / كه اكنون/ خويش به مويه مي نشستيد
تاج خار و صـليب  بي/ عيسايي بر صليب است /و هر مريم را

عيسـاياني  / پيلات و قاضيان و ديوان عـدالت بي/ جل جتا/ و 
هـا همـه   بـا جامـه  / عيسـاياني يكدسـت  / همه هم سرنوشت

/ ـ هم بدان قرارـ /هايي يكدستها و پاپيچو پاپوش/ يكدست
كه برابري، ميراث  گران بهـاي  [/ و نان و شوربايي به تساوي

خـُودي  / و اگـر تـاج خـاري نيسـت    / آري ]!تبار انسان است
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/ واگر صليبي نيست كه بر دوش كشيد/ هست كه بر سر نهيد
چـه  / و هـر شـام  / ]!اسباب بزرگي همه آماده[/ تفنگي هست

/ اي بسا كه نگاه يهـودايي / و هر نگاه/ م آخر استبسا  كه شا
بـر  / كه بـا درخـت   / مفرساي/ پاي/ اما به جست و جوي باغ

هنگـامي كـه رؤيـاي انسـانيت  و     / ديدار خواهي كرد/ صليب
/ بپراگنـد  / نرم وسبك خيز/ چونان مهي/ در نظرگاهت/ رحم

كـه  / نه راه عروج به آسمان / ديگر/ ودريغا كه راه صليب.../ و
»  سـرگرداني جاودانـة روح  /  راهي به جانب دوزخ اسـت و  

  )582 -584: همان (
شاعر به نكاتي اشـاره كـرده اسـت كـه در زيـر            

  :آيدوار ميفهرست
آشنايي شاعر با داستان حضـرت مسـيح و    )الف      

-ترين انديشهمصلوب شدن او به عنوان يكي از اصلي

 پورنامـداريان . اشـعار اوسـت   ةها و تصاوير مجموع ـ
ها وي به بهترين وجه از ظرافت« :استمعتقد  )246ص(

ها و عواطـف  و استعدادهاي اين داستان براي بيان انديشه
  ».خويش  سود برده است

اعتقاد شاعر به مصلوب شدن عيسـي بـدون    )ب      
هيچ قاضي و دادگاه در كوه جـل جتـا كـه در ديگـر     

دليلـي   2»پيلات«نام . شوداشعار شاملو نيز مشاهده مي
) ع(بر آشنايي شاعر با زمان و البته تاريخ عصر عيسي

   .است
حضور مريم مادر عيسي هنگـام بـه صـليب     )ج      

  .كشيدن عيسي و موية او بر فرزند
هـاي رايـج   اشاره به ديگر خصايص و زمينـه  )د      

چون شام آخر،  ،در ادبيات) ع(داستان حضرت عيسي
يچ، بـر  پپـوش و پـا  يهودا، پاي ،رباتاج خار، نان و شو

  .دوش كشيدن صليب
نظر شاعر مبني بر عروج عيسي بـر آسـمان    ) ـه      

  .»چونان مهي برخاست« با اين تشبيه كه
انگيزش و ايجاد دادخواهي و قيام  عليـه هـر    )و      

يـافتن بـه ميـراث    دسـت  بـراي نوع اسـتبداد و ظلـم   

  .يعني عدالت ،بهاي تبار انسانگران
عشق  كنار آن، در و ،يعني عدالت ،مايهاين دست      

تــرين مضــامين مشــترك شــاملو بــا از مهــم ،و آزادي
البيـاتي در ايـن   . شاعراني چون البياتي و سياب است

  : سرايدزمينه مي
ــُ�          ــُ� ا���� 
ــ�
 ا
��ا اَ���

�ُ����

ة�ـ
 أ���ـ
 ا
�� ـ  / ا /
ــ��  ��
ــ� ا ــ� ه �� / � ��ــ و��

عـدالت مـرده و وهمـي اي    اي ( )'
&% ا$ّ#�ـ� 

اي اسـت  داوران مسئله من همين است آري اين همـان مسـئله  

پريان گرفتار شدم چرا كه پريزادان گريزان همـان  كه من در دام

» آزادي«گر در خليج همان عشق گمشده و كبوتر نالان و نوحه

  ) 53 :1384، الضاوي( ).گم شده است
ز ايـن  جالب آنكـه سـياب نيـز در شـعر خـود ا           
مايه به كرّات استفاده كرده است؛ وي در قصيدة دست

بـا اشـاره بـه عـدم وجـود عـدالت در       » شهر سندباد«
  : گويدتوصيف شهر خويش چنين مي

��#ُ� ا,'ـ
ل و ا
ـ�(
ء و   (      
�(��#ــ� ا
23ــ
ص و  / ا0.ــ�ر
ــ�4ر 5
ــ�7روب  / ا 
ــ
لَ � ا و 8

�ْ��ــ% / =ــ
رس (ــ; ا
':ــ93  
و �5ـــ'A ا��ـــ�د / ا
#?ـــ
ء

7�

B ء
و �C��Dُ; ا
��ـ
ء و  / (
#98
�Fُــ
 ا���ّ�ــ
ت  / ا
�ــ�ر

G73وؤس

 ا��IJزَر /   �LـMا�� 
NOPهـ
و �#Rـ3 ا
B3Tـ
نُ �   / ا
QRوس

U��I /G93بT�َ و Gس�.:
شـهربندها،    ا

هـا در  هـا و صـخره  ها، شـهر گلولـه  ها و شرابخون
ها سواري از جنس بشـر حملـه كـرد و زنـان را     جاده

سـازد و  را به خون آغشـته مـي   هاكشت و گهوارهمي
هـاي معلّـق آن،   ، بـاغ كنـد قضا و قـدر را نفـرين مـي   

كننـد  سرهايي را كه تبرهاي برنده و تيز آن را قطع مي
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ���

زننـد و خورشـيدها   ها در چشمانش نوك مـي و كلاغ
  )65ـ64: همان( .نمايندغروب مي

شاملو ضمن به تصوير كشيدن  ،در اين مجموعه      
كردن او با تلويح بـه   دار گونگي برداستان عيسي و چ
كنـد كـه همـه يكدسـت بـا حمـل       جواناني اشاره مي

شـوند؛  اسلحه به جاي صليب بر دار ستم آويخته مـي 
اينان همه هم سرنوشتند كه چون عيسي بـدون هـيچ   

  حاكم و مجلس دادرسي محكوم به مرگ و ي،ـــقاض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اســت كــه در  روميــانيحــاكم  Pontius Pilatusپنتيــوس  پيلاتيــوس. 2

كردنـد؛ وي خـود   در نواحي اورشـليم زنـدگي مـي    ميلادي36تا  26حدود 
كنـد كـه او را شايسـتة    آنكه بيـان مـي   سازد و  بامحاكمة مسيح را بر پا مي

بينم، حكم مصلوب شدن او را  بـه خـاطر تـرس از يهوديـان آن     اعدام نمي
  ).287: آبادينخاتوحسيني ؛پيلاطسذيل  ،دهخدا.(كندسرزمين تأييد مي

شاعر ضمن مقايسـة ايـن دو رويـداد،     .اندنيستي شده
-تر از تصـليب عيسـي مـي   مرگ اينان را بسي جانكاه

داند؛ شاعر يكدستي اينان در جامه، لباس و پاي پوش 
بـردن طنـزي ناتمـام حكايـت از ميـراث       را با به كار

داند؛ وي بـا  گرانبهاي برابري و عدالت تبار انسان مي
از سرگذشت عيسي توانسته است با ظرافتي استعانت 

هـاي آنـان را بـا تـرس از     ها و دلهـره نظير نگرانيكم
-ها در شام پاياني عيسي با حواريـان كـه بـي   »يهودا«

شباهت به هنر نقّاشي نيست، بـه زيبـايي بـه تصـوير     
  .بكشد

بخش ديگـري از اشـعار شـاملو تصـاويري      .2
است كه موضوع اصلي آنهـا مصـلوب شـدن عيسـي     

در  ،بـه دو نمونـه از برتـرين و    ،در اين بخـش . است
نظيرترين اشعار شاملو كه بـه تابلوهـاي   كم ،عين حال
دار كـردن حضـرت عيسـي ماننـده اسـت،        نقاشي بر

شـعر نخسـت برتـرين قطعـه از      .اشاره خواهيم كـرد 
» مـرگ ناصـري  «با عنـوان   ققنوس در بارانمجموعة  

ــرين و   ــه از برت ــن قطع ــت؛ اي ــا  ،اس ــين ح  ،لدر ع
هايي اسـت كـه در شـعر معاصـران     موجزترين نمونه

اين شعر را  سفر در مهپورنامداريان در . شودديده مي

سخت مـوجز از واقعـة    ،در عين حال ،تصوير دقيق و
دانـد كـه بيـانگر اوضـاع و     مصلوب شدن مسيح مـي 

 :1374، پورنامـداريان ( احوال جامعة زمـان شـاعر اسـت   

عر را دنبـال هـم   اگـر ايـن ش ـ  « :نويسـد سپس مـي ) 246
بنويسيم شايد حداكثر از هفـت يـا هشـت خـط تجـاوزر      

كنـيم داسـتان   اما بعد از خواندن شعر احسـاس مـي   .نكند
ايم كـه گذشـته از نمـودن يـك واقعيـت      بلندي را خوانده
هاي اجتماعي تواند تمثيل واقعيتاي، ميتاريخي و افسانه

 ـ). 340: همـان ( ».بسيار ديگر نيز در هركجا باشـد  ا ايـن  ب
  :شعر اين است .پردازيممه به بررسي اين شعر ميمقد

در / دنبالة  چوبين بـار / يكدست/با آوازي يكدست«      
تـاج  / كشـيد برخاك مي/ خطيّ سنگين و مرتعش/ قفايش

در هذيان / دنبالة بار و آواز دراز/ خاري بر سرش بگذاريد
شـتاب كـن   ./ رشتمي/  اي آتشينرشته/ يكدست/دردش

/ از رحمي كه در جان خـويش يافـت  / شتاب كنناصري 
در زلالـي خويشـتن   / و چونـان قـويي مغـرور   / سبك شد
و / رشتة چرم باف فـرود آمـد  / اش بزنيدتازيانه/ نگريست

از گرهـي  / در طـول خـويش  / انتهاي سرخشريسمان بي
از صـف  ./ شتاب كن ناصري شتاب كن/ بزرگ برگذشت

/ ه خـود گرفـت  گـام زنـان را  / العـازر / غوغاي تماشاييان
و جـانش را از   / به هم درافكنـده / در پس پِشت/ هادست

خواست، مگر خود نمي:/ آزاديافت/ آزار گران ديني گزنده
بر آواز رِوي / به سنگيني/ آسمان كوتاه./ توانستورنه مي

به خاك پشـته   سوگواران،/ فرو افتاد / در خاموشي ِ رحم
: همـان (» .برآمـد / بـه هـم  / و خورشـيد و مـاه  / بر شـدند 

  )614ـ612

اياني عمـرِ  هاي پاين شعر برشي مقطعي از لحظه      
تـوان آن را نـوعي داسـتان    حامل صليب است كه مي

اين شعر هم دروني است و هم . دانست ميني ماليستي
بيروني و شاعر پيوسته در اين شعر به جهـان عـين و   

شود همـين  آنچه سبب زيبايي مي كند وذهن سفر مي
شاعر بـا آواز جمعيـت گرداگـرد حامـل     .  نكته است
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  133... مسيحيت در شعر شاملو و  مقايسة                                                                                           

 

كنـد؛ حامـل   اند،آغاز مـي صليب كه او را احاطه كرده
ل جتـا بـا بـار         بار، در طي مسير خـويش تـا كـوه جـ

گيري كه بر او تكليف شـده اسـت بـه    سنگين و نفس
-گرايد و جالب آنكه شاعر اشارهاين سو و آن سو مي

بالـة  نقش دنكند اما از اي مستقيم به اين سنگيني نمي
توان دريافت بندد، ميچوبين بار كه بر خاك نقش مي

  . بسيار سنگين است) صليب(كه اين چوب 
محمد حقوقي در نقد خويش از اين شعر معتقد       

در آغاز شعر مربوط به صـداي   »يكدست«است واژة 
جمعيت است كه مخلوطي از سكوت و پچ پچ اسـت  

 .عيسـي اسـت   دوم بيانگر حالت دروني» يكدست«و 
  )  321ـ320: حقوقي(

تاج خاري بـر سـرش   «گري با جملة اين تصوير      
خـورد؛ در  به  بخش ديگر شـعر پيونـد مـي   » بگذاريد

-حقيقت شاعر آن چنان زيبا اين بخش را شروع مـي 

 .شودآن كمتر در شعر فارسي مشاهده مي كند كه نظير
اين جمله كه از لابه لاي غوغاي جمعيت جسـتجوگر  

رشتة افكـار   ،در حقيقت ،رسدكنجكاو به گوش ميو 
درد و ايجـازي زيبـا و كارآمـد    حامل صـليب را مـي  

شنونده و خواننده را از حالت دروني و بروني قهرمان  
شـعر هـم يـك روايـت      ،از اينـرو  ؛كنـد شعر آگاه مي

اين . منظوم  و تصويرگر و هم يك داستان كوتاه است
اسـت؛ در   انجيـل  بخش از كلام شاملو نيز مطـابق بـا  

 آن گاه گرفت پيلاتوس يسوع را«خوانيم كه مي انجيل
و بر او تازيانه زد؛ وسپاه تاجي ساختند از خـار و بـر   

 .»هـاي ارغـواني  سر او نهادند و به او پوشانيدند جامه
  ) 289: 1375، آباديخاتونحسيني(

پردة نخست، حالت بيرونـي و   در) شاعر(راوي       
تـاج خـاري بـر    «مصـراع   .كنـد يظاهري را توصف م

ادن پـردة نخسـت از ايـن    به مثابه افت» سرش بگذاريد
در ادامه، راوي خواننده را بـا دنيـاي   . نامه استنمايش

؛ در حالي كـه بـا كلمـة    دهددرون حامل بار پيوند مي

-دوباره با دنيـاي بيـرون پيونـد مـي     »اي آتشينرشته«

ست كه هاها  و گشتيخورد و اكنون اين صداي گزمه
شـتاب كـن ناصـري    « :در اجراي حكم عجلـه دارنـد  

تـوان آغـاز پـردة سـوم     اين جمله را مـي . »نشتاب ك
  .دانست

به نظـر   .كلمة شتاب بهترين گزينش شاعر است      
تواند جايگزين اين واژه شـود؛  هيچ كلمة ديگري نمي

يك سوي به جهت آوايي بهتر از ديگـر   از شتابچه، 
از سـويي   ،ف خويش است وگروه و مترادكلمات هم

از سـرعت  تـري را  اين كلمه بار معنـايي كامـل   ،ديگر
رساند؛ ضمن آنكه  تكرار بخشيدن در كار به ذهن مي

جز آهنگين تر شدن كلام، نوعي شـور و هيجـان    آن،
  .كندبراي دانستن پايان شعر در خواننده  ايجاد مي

-يكدست با هذيان و درد عيسي همراه مـي  آواز      

 ،از اينـرو  .آورداي آتشين بـه وجـود مـي   و رشته شود
ل  چون درد را  براي تهذيب بيشتر مؤثر مي داند تحمـ

در . كنـد كرده در درون خويش احسـاس راحتـي مـي   
ت تحمل درد و سختي جايگاهي ويـژه  حيمكتب مسي

دارد؛ اين انديشه سبب خودسـازي و معرفـت انسـان    
متانت و آرامش ها با بهترين نماد اين انديشه. شودمي

تواند مرگ ها ميموجودي كه بنابر افسانه: قو(در طبيعت 
همـراه اسـت و همـين نكتـه     ) بيني كندخويش را پيش

اين بخش بـا   .شودسبب تهذيب و زلالي بيشتر او مي
يكي ديگر از غوغاييان كه اشاره به تازيانه زدن  جملة

 ـيابد و پردهدارد، پايان مي ده اي ديگر در مقابل خوانن
  .بنددنقش مي

ريختن  سبب فرو» اش بزنيدتازيانه«اما جملة       
شود و او و خواننده را از رشتة افكار حامل بار مي

 ،دراين حال. كشددنياي ذهن دوباره به دنياي عين مي
با چند » بافچرم«راوي، خواننده را با آوردن واژة  

اعر سازد؛ نخست بايد دقتّ كرد كه شرو مينكته روبه
به جاي  ،كند وبه صورت علني به شلاّق اشاره نمي
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ���

 ،كند؛ ديگر آنكهاستفاده مي» چرم باف«از كلمة  ،آن
هاي اين تازيانه با ويژگي ،غير مستقيم ،وي خواننده را

 اي از چرم كه بسيار خشن، دردآور ويعني تازيانه(
گره اين تازيانه، كه در  .كندآشنا مي) آزاردهنده است

ه است، قامت عيسي است كه تازيانه به دور شعر آمد
- ريسمان چرم انتهاييكه بيضمن آن. پيچدبدن آن مي

انتهاي حامل باف يا تازيانه خواننده را به ياد درد بي
  . اندازدبار مي
شتاب كن ناصري «پردة بعد با تكرار مجدد       

گفتني است كه شاعر از به  .شودآغاز مي» شتاب كن
: كنداهدافي را دنبال مي» ناصري« كارگيري واژة

ها با اين كلام به زعم خود نخست آنكه گويي گزمه
دارند؛ چه تحقيري بر ناصري روا مي استخفاف و

او را  ،يسوياز  ،ل نيستند وبراي عيسي اهميتي قائ
به سرعت در  ،از اينرو ،دانند وكارافزاي خويش مي

توان يم ،ديگر آنكه پي انجام وظيفة خويش هستند؛
اين لقب از جانب قوم يهود و دشمنان كه گفت 
  .داده شده است) مسيح( به حامل بار) ع(عيسي 

- شاعران عرب نيز بسيار به كار برده رااين واژه       

  : گويدمي» إلعاذر« خليل حاوي در قصيدة .اند
      �#ّTا� VWX5R
/ ��2ات� ا,�Y و ا


32ي#
� د(�Gع ا / \ُC�'�َ ]3ا�
��)
� `��ةُ ا��تِ/ ًa�ْ3CbC( / 3�ُي

�L�c�?� %ه / C34�5
أنْ �CW�O ا
�#ّI /Dا�3آ�م DfB
�
ّ�
مD اg
 /وا

VL�#9 ا�h�
درودهاي عشق و عيد پاك . (� ا

اي را پنداري كه مردههاي مسيح، آيا ميخوان، در اشكآوازه

تواند صخره كه شهوت مرگ مانعش گشته، زنده نمايد؟ آيا مي

كي خشك انباشته شده را در قبر استوار و محكم به و تاري

  )95: 1384، الضاوي( .)كناري نهد
اي است كه در شاعر با ناصري نكته» اين هماني«      

اين موضوع  .شوداين بخش به خوبي مشاهده مي

اين «رسد كه خواننده نيز در اين زماني به كمال مي
شاملو  در بسياري از اشعار .جويدشركت  مي »هماني
اين  هاي شعر بهتخصيت شاعر با يكي از ششخصي
اين شيوه در شعر معاصر باز هم . رسدمي هماني

خوان «نظير آنچه كه در شعر  .مشاهده شده است
شود؛ در خوان هشتم اخوان ثالث ديده مي» هشتم

آن هريوة  /...خوان هفتم را زاد سرو مرو«خوانيم كه مي
من / خوان هشتم را/ خوب و پاك آيين روايت كرد

آري خوان هشتم / من كه نامم ماث/ كنم اكنونروايت مي
 حقوقي،( »كند اينكراوي توسي روايت مي/ ماث/ را

شود كه شاعر در آنگاه مشاهده مي .)270: 1370
شخصيتي استعلايي دوباره در مورد مرد نقاّلي 

  .اوست كند كه اين نقال در حقيقت خودِصحبت مي
- در شعر سياب هم ديده مي» ين همانيا«اين       

با مسيح » المسيح بعد الصليب«شود؛ سياب در قصيدة 
شود و از ستمي كه بر مردم عراق رفته سخن يكي مي

  :گويدمي
Dح
�3
� ا��j �F�
OFَا 
) C��B /
%�4#
� �Fاحkl?� m%��M n ا /

إذن .وا�cّ0 و هِ� َ�#
ي
و ا
GY��5 اّ
rي / =
$3اح

I �F3و.D̀%�2sا a�� / t�.ِ�ُ u
v�5Fو أ :%���
��Gh / آ
ن ا

/ ا
?��% t�B و x'F ا���#�
�َ#�R?
و ه� / :� m%'( %َy)�v ا


ع�
كه مرا به پايين بعد از آن(ِ }�ي اz ا
هايي طولاني بر آوردند صداي بادهايي را شنيدم كه با ناله

 زخم و صليب كه مرا در ،بنابراين وزيدند؛نخلستان مي
 و. اند مرا نخواهند كشتن به ميخ كشيدهر آطول شب ب

ناله بود؛ دشت ميان من و شهر  من ساكت ماندم فرياد و
اي كه به ژرفا كند همچون ريسماني كه به كشتيعبور مي

  )33: 1384، الضاوي( .)بسته باشد كند،سقوط مي
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به وضوح » اين هماني«در بخشي ديگر، اين       
  :شودديده مي

v�) �j
B Oُ'0آَ% ا�G� Xآ� / �|َ
ِ

ةٍ / �OرL) �F�I ا��`{ �( X}آ

 �ِ3R( %ُّآ �R= 
�(�َ` / �32ت
32ت� ���8 / (?��'�� 2�ت� rBر�


س، � آّ% ��Y د(� #
/ (; ا
�ِ3c� ���DB Xاو a#) ُ3ةc�. ) ردم تا بهم

نامم نان خورده شود، تا مرا به عيد بكارند، چه بسيار 
ل داي بهايش به آيندهحفرهو در همة زندگي خواهم كرد 

ها بدل خواهم شد بذرش تشنه است؛ به نسلي از انسان
اي از آن يا برخي از خواهم شد خونم در هر دلي به قطره

  )34: همان ( .)گرددهايش بدل ميقطره
هاي اين بخش با شعر مرد مصلوب نيز شباهت      

آن ممكن فراواني دارد كه در اين مقاله پرداختن به 
  .نيست
كه يكي از تماشاييان به  ،»العازر«پردة  بعد  در      

به نظر نگارنده زيباترين  حضور دارد؛ آيد،حساب مي
ذهنيت اشخاص  تصوير ممكن از حالت، موقعيت و

كسي كه ناظر  العازر. در همين قسمت نهفته است
طبيب او را به  بيند كه منجي وصحنه است و مي

- برند؛ با اين حال، هيچ عكسميسمت مصلوب شدن 

  . يك تماشايي را دارد دهد و فقط نقشالعملي نشان نمي
در » العازر«ت ارتباط با شخصيت بياين شخصي      

در شعر البياتي او نماد خيزش و . شعر البياتي نيست
  :رستاخيز دروغين و كاذب است


ذرC ِ(; ر�
دِ� �
(D; ا��َ� ا

ح/ ا
��c%؟'5
و  ِ
��3فَ اّ
%�2sءَ و/ ا
�:
/ ا
Cl�5 و ا

و / ِ
|� ��عC أو ��f �3ةَ ا
5�ي
چه كسي العاذر را از خواب گرانش ( �rرC ا
73دي

كند؟ تا صبح و شب را بشناسد، زمستان و بيدار مي

تابستان را بشناسد تا گرسنه گردد يا سوزش تشنگي را 
  )94: همان( .)حس نمايد و از نيستي و نابودي حذر كند

محمد . انتخاب زيبايي است» تماشايي«واژة       
كند كه آنها تفسير اين واژه بيان مي در) 322( حقوقي

خود با اعمال و رفتارشان درخور ) تماشاگران عيسي(
منظور شاعر از كه رسد اما به نظر مي. تماشا بودند

بينندگاني هستند كه  به خاطر غم نان و  تماشايي،
در مقابل  ،اند ويستن اكتفا كردهترس جان تنها به نگر

اين . مأموران، جسارت و جرأت اعتراض ندارند
  .موضوع در ادبيات فارسي بسيار ديده شده است

 بهترين) 276: 1376(از شفيعي كدكني » حلاّج«شعر 
  : گويدنمونه است آنجا كه مي

/ ما/ بودي/ خموش و مات/ وقتي تو روي چوبة دارت«
مأمورهاي / هاي مأموربا شحنه/ انبوه كركسان تماشا

   .».مانديم/ همسان و هم سكوت/ معذور
جا العازر را هم رديف غوغاييان شاملو نيز در اين      

- زنان به راه خويش ميكه گام خواندتماشاييان مي و

گرفته بر رود و درونش را اوهام و خيالاتي متضاد در
كند ر خويش ستيز دو نيرو را احساس مياو د .است

  :خوردو اين موضوع از كلام شاعر چنين به چشم مي
و جانش را از  / به هم درافكنده/ در پس پِشت/ هادست«

خواست، مگر خود نمي:/ آزاديافت/ آزار گران ديني گزنده
  ».توانستورنه مي

شاعر، خواننده را از پيروزي نيروي شرّ در درون       
در حقيقت، . كندهاي پاياني آگاه ميالعازر با بيان مصراع

العازر نماد تمام كساني است كه به خاطر ترس از جان، 
- مقام و موقعيت خويش بهترين راه را سكوت و كناره

- وي صورت ديگري از نهاد مشترك دون. دانندگيري مي

  . همتاني چون يهوداي اسخريوتي است
به / آسمان كوتاه« :پرده يا سكانس پاياني شعر          
/ فرو افتاد/ رحم آواز رِوي در خاموشيبر / سنگيني

به / و خورشيد و ماه/ به خاك پشته بر شدند سوگواران،
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ���

شاعر  .با ايجازي لطيف همراه است» .برآمد/ هم
 آسمان را به خاطر مصلوب شدن ناصري كوتاه و

با مصلوب كه گويد كند و سپس ميپايين توصيف مي
شدن وي سوگواران به تل خاك هجوم بردند تا 

پاياني شاعر با استفاده  ةدر جمل .حنه را بهتر ببينندص
خانگي حضرت عيسي و خورشيد از استعاره به هم

ترين تصاوير خيال شعر كند كه از رايجاشاره مي
- هايي كه شاعر ميدر اين بند تقابل .فارسي است

هايي چون برشدن و تقابل .آفريند جالب توجه است
خورشيد و ماه؛ اين آواز و خاموشي و  فرو افتادن،

 ها خواننده را به جسم و جان و تضاد اين دو باتقابل
  .كندهم هدايت مي

شاعر در آفرينش اين شعر تنها با توصيفي كوتاه       
از ناصري و العازر به همراه گفتگوي كوتاه از افراد  
تقريباً تمام هيأت و روابط بين اشخاص را به تصوير 

در . بينديا خواننده آن را مياي كه گوكشد به گونهمي
- زنجيره ـ چوناگرچه تكراري حقيقت، اين گفتگوهاـ

كند و موسيقي هايي به هم پيوسته كلام را  موزون مي
  .بخشدخاصي بدان مي

شعر ديگري كه شاملو با استفاده از تعليمات و       
اي مجموعه ،آفرينداعتقادات آيين مسيحيت به زيبايي مي

شعر . »صلهمدايح بي«از  »مرد مصلوب«است با نام 
  :شودگونه آغاز مياين

موجاموج از / درد/ ديگر بار به خود آمد/ مرد مصلوب«
در حفرة يخ / دويدجريحة دست و پايش به درونش مي

و آذرخش / شدمنفجر مي /در تصادمي عظيم/ زدة قلبش
ژرفاي دور از دسترس درك / زن گدازة ملتهبشچشمك

: 1383، شاملو( »كردهي حياتش را روشن مياو از لامتنا

918(.   

شاعر با توانايي تمام، درد و جريان آن را  به       
ر كشيده صورتي ملموس براي خواننده به تصوي

ها در دستان و پاهاي مرد درد با فرورفتن ميخ. است

مركز ثقل عواطف و ( مصلوب  از راه جراحات به قلب

بب آگاهي و بينش اين درد س. رسدمي )احساسات
اشاره شد كه درد در تعاليم و ( .گرددبيشتر مصلوب مي

گويي اين دردها ) مكتب مسيحيت جايگاه خاصي دارد
از موجود مافوق او امواجي خروشانند كه درك او را 

  .بخشندروشني مي)اب(
پدر «: كه نالدمرد مصلوب با اين برافروختگي مي      

د به رسالتم برگزيدي چنين چنانكه خو/ دريغاي مهر بي
آزادم / مراطاقت اين درد نيست/ ايتنهايم به خود وانهاده

  )جاهمان(.»كن آزادم كن آزادم كن اي پدر

منبعي كه  ؛است» ابن«دهندة آلام تسكين» پدر«      
اشد با مهر خويش به كمك فرزند در هر حال كه ب

ن از اي) ناصري(در اينجا باز مرد مصلوب  .شتابدمي
خواهد كه چون به رسالتش  برگزيده قدرت برتر مي

است او را تنها نگذارد و اين دعا به سبب همان 
مرد . آذرخشي است كه در قلبش به وجود آمده است

در بند بعد . مصلوب خواستار رهايي از اين درد است
اني از اين درد در وجودش شعله باز هم عجز و ناتو

  :كشدمي
از / شان سنگين تنشدر كهك/ ارتندر و/ و درد عريان«

دست من / بيهوده مگوي:/ به نعره درآمد كه/ آفاق تا آفاق
  / تثبيت/ بر خاك/ كه سلطنت مقدرت را/ است آن

  )جاهمان( »كندمي

اگرچه اين . اي از ابهام استگويندة صدا در هاله      
يابد گويد ولي خواننده درميدرد است كه سخن مي

كه همه  گويدمي» ابن«ت؛ ندا به كه از جانب پدر اس
تابي مكن پس بي ؛گيردچيز به فرمان من صورت مي

تا از اين آزمايش، سربلند بيرون آيي كه در اين 
  : ايصورت جاودانه

تا  / خلدشكنندة تو ميكه  به جسم/ جاودانگي است اين«
افسون جادويي نسخ بر فسخ اعتبار زمين / نامت  ابدالآباد

با درد جاودانه شدن تاب / ينت راهي نيستبه جز ا/ شود
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  )جاهمان(» ناچيزآر اي لحظة 

او خردمندانه . نصحيت پدر همچنان ادامه دارد      
تنها راه رسيدن به خلود را تاب آوردن روح در برابر 

داند؛ در اين صورت فسخي براي اعتبار جسم مي
اين شعر هم در دو بعد سير . شودزمين حاصل مي

  :است» اورشليم«كه بعد ديگر آن بازار  كندمي
به راستة ريس بافان پيچيد / در آن دم در بازار اورشليم و«

چشمان / لبان تاريكش بر هم فشرده بود و/ مرد سرگشته
پنداري به اعماق  ظلمات درون / تلخش از نگاه تهي

/ تنها/ پنداري/ در جان خود تنها بود/ نگريستخويش مي
  )جاهمان( »گريستخويش مي اييبه تنه/ در جان خود

از او ـ به سبب  اين مرد سرگشته كه شاعر      
يهوداي «آورد همان ـ نامي نمي)؟(شهرت يا نفرت

است؛ شاعر شخصيت او را با سرگشتگي » اسخريوتي
نخستين وصف ظريفانه . كندبراي خواننده تصوير مي

- صفت تاريكي براي لب ـ كه مي. لبان تاريك اوست

مجازي به كلام و سخن باشدـ در حقيقت  تواند
تازگي خاصي به شعر بخشيده است؛ همين حكم را 

يعني نگاهي كه از ( .صفت تلخي براي چشم دارد

شاملو با آشنايي زدايي ). وفاداري و معرفت خالي است
ميزان حدت و شدت خيانت او را بهتر بيان كرده 

هاي »يهودا«است؛ ضمن آنكه ميزان نفرت خود را از 
از آنجا كه چشمان مرد . كنداعصار مختلف ابراز مي

نگرد پس درون سرگشته به اندرون تاريك خويش مي
نده، ديده و ديده شده، او نيز تاريك است؛ يعني بين

 همين موضوع سبب تنهايي يهود اند وهمه تاريك
شود و تنها كه از كردة خويش پشيمان ميچنان  ؛است

  .ندسوزادل به حال خويش مي
بيان دنياي درون مرد  شاعر به ،بعدصحنة  در      

كه اكنون بر تختة صليب  گرددمصلوب برمي
به / ديگر بار/  مرد مصلوب«: كوب شده استميخ

بر مسمار / تر از سنگيناي زمينجسمش سنگين/ خودآمد

سبكم سبك بارم / جراحات زندة  دستانش آويخته بود
ياريم كن ياريم  /ه دردبه گذار از اين گذرگا/ كن اي پدر

در / رنجيده خاطر و خوار/ و جاودانگي/ كن ياريم كن
سر به كوه و اقيانوس / به شكايت/ مرز درد اوكهكشان بي
گوارم تو را در خود مي/ ياوه منال :كه/ كشانكوفت نعره

جاودانه شدن را به درد جويده شدن / من، تا من شوي
  )921:همان( »تاب آر
باز  .هاي شعر استاز زيباترين بخشاين بخش       

مرد مصلوب كه كهكشان بي حد و مرز درد وجود او 
چون ديوي قوي پنجه بر او  را احاطه كرده است و

كند و اين، سبب به زانو سيطره دارد اظهار ناتواني مي
شكند و پس باز خاموشي را مي .شوددرآمدن مرد مي

اينجا با كند؛ اما پدر كه در از پدر طلب كمك مي
تابي و رنجيدگي با بي ،صفت جاودانگي حضور دارد

براي آنكه كه گويد خاطر خطاب به مصلوب مي
گوارا گردد و دردهاي  گردد، بايد جزوي از وجود او

 .جسماني را تحمل كند تا به خلود و جاودانگي برسد
  :پردازدميشاعر دوباره از مرد مصلوب به يهودا  آنگاه

تاريك / رابر دكةّ ريس فروش يهوديب/ و درآن هنگام«
/ ايستاده بود و مرد تلخ، انبانچه سي پارة نقره در مشتش

و / حلقة ريسماني را كه از سبد برداشت مقاومت آزمود
به دامن مرديهودي پرتاپ كرد مرد / انبانچة نفرت را

  .)جاهمان(»تلخ

كام و تلخ است از عمل خيهودا كه مردي تل      
سرخورده  ،رفي عيسي به مأمورانمع خويش، يعني

وي  .افتداست و به فكر حلق آويز كردن خويش مي
قبال سي عدد نقره مسيح را به سربازان تسليم  كه در

شرح اين خيانت چنين در . كند اينك پشيمان استمي
در اين وقت آمد يكي از دوازده « :آمده است انجيل متي

ركردگان يهوداي اسخريوتي بود نزد س نفر كه نام او
دهيد تا كاهنان و گفت به ايشان كه چه چيز به من مي

پس مهيا كردند براي او سي  تسليم كنم يسوع را به شما؟
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  )127: 1375، آباديخاتونحسيني(» .نقره عدد
پس از پشيماني يهودا از اين عمـل وي بـه نـزد          

كند انتخاب ميرود، طنابي ريسمان فروش يهودي مي
آزمايـد، آنگـاه آن كيسـة    را با دست ميو مقاومت آن 

نقره را با نفرت تمـام  بـه سـمت فروشـندة يهـودي      
پيمايـد تـا در منطقـة    كند و راه خويش مـي پرتاب مي

كه محلـي بيـرون از اورشـليم بـه طـرف      » حقل الدم«
 آويـزد جنوبي كوه صهيون است خـود را بـه دار مـي   

 انجيـل شـرح ايـن بخـش در     .)1/858 :1345 مصاحب،(
و چون ديد يهـودايي كـه نشـان داده    «: ن آمده استچني

بود يسوع را كه كشته شود يسوع، پشيمان شد و پـس داد  
سي عدد نقره را به سر كردگان كهَنه و پيران و گفـت كـه   

پس گفتند كه نيست بر مـا  . بد كردم در دادن خون پاكيزه
چيزي، تو بيناتري، پس انـداخت آن نقـره را در هيكـل و    

وي خود ريسماني محكم پيچيده و خـود را  رفت و بر گل
در ادامه مرد مصلوب در اثر تاب  .)131 :همان(» .كشت

شـود و بـا ابـديت    آوردن از تاريكي جسم خارج مـي 
  .خوردپيوند مي

 /ديگربار ساية مصلوبآمد خويشي برهاي سياه بياز لجه«
ام جاودانگي من آبستن جاودانگي/ پيوندمبه ابديت مي

مرا با / اب و ابن ام/ ام منفرزند و مادر توأمان /آبستن من
و چون / گذرانندشكوه تسبيح و تعظيم از خاطر مي

زانوي خاكساري بر خاك / خواهند نامم بر زبان آرند
/    Viva  viva  el  crisot  Rey / El cristo Rey/گذارند كه

: همان(» .در جان سايه به تبسمي عميق شكوفيد/ و درد

922(  
و ) اب(شاعر با استفاده از اين هماني جاودانگي      

، از فرزند و مادر توأمان )ابن(قرارمرد دردمند بي
مادر و فرزند نماد آفرينش دوباره و  .گويدسخن مي

اند و اين ميلاد چيزي جز يكساني مرد مصلوب تازه
با پدر نيست؛ يعني دقيقاً آنچه كه در عرفان اسلامي 

شود و در عرفان تعبير مي» فنا و بقا« از آن به

خود را در پدر « :كنندمسيحيت  از آن چنين تعبير  مي
  )127: 1376انصاري، .(»و پدر را در خود ديدن

اي از مرد مصلوب خود را در هاله ،از اين پس      
ون پدر زانوي تعبد بر بيند كه براي او چاحترام مي
. آورندن ميس بر زباسايند و نام او را با تقدخاك مي

اين نصيحت . »ابن«است و هم » اب«اكنون او هم 
پدر است كه باعث شده است او به مقام جاودانگي 
برسد؛ يعني در اثر تحمل بدين مقام رسيده است و 

در تعاليم عيسي » درد«در كنار » تحمل«اين واژه يعني 
هاي كارآمد و تأثيرگذار ترين واژهيكي از اساسي

كه مرد تلخ بر شاخة  شوده  ميسپس مشاهد. است
جنباند و با انجير بني وحشي نشسته است سري مي

  :گويدخود مي
»ني نشسته بود سريمرد تلخ كه بر شاخة خشك انجير ب /

بايست از مي/ چنين است آري/ :جنباند و با خود گفت
و به قلمرو جاودانگي / بگذرد/ از آستانة  ترديد/ لحظه

/ آن گريز نيست ناكي است اما  اززايش درد/ قدم بگذارد
لقة ح./ شكند، مردانه باشبار ايمان و وظيفه شانه مي

با / در فضا رها كرد/ تسليم را گردن نهاد و خود را
  )922:همان ( ». تبسمي
 ،اگرچه تلخ چشم و روي است) يهودا( مرد تلخ      

كه مرد مصلوب براي رسيدن به جاودانگي  داندمي
اين بخش از كلام به عقايد . مل كندبايد درد را تح

آنان معتقدند كه يهودا از تهمت . اشاره دارد هاگنوسي
زيرا او در حقيقت با  ؛خيانت به عيسي مبراّست

هاي دنيوي تسليم عيسي سبب رهايي او از  ناپاكي
كنند و اين عمل يل ميجلآنان از يهودا ت .شده است

مصاحب، . (دداننيهودا را نهايت دوستي و شرافت مي

  )2418ـ2417 /2: 1345
اين ديدگاه در شعر شاملو با شاعراني چون       
اين دسته از شاعران  .و البياتي تفاوت دارد سياب

ند و به اين موضوع دانرا فردي خائن مي» يهودا«
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 .كنندمستقيم در شعر خود اشاره ميمستقيم يا غير
  :داندسياب هر خائني را يهودا مي
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در آنجا يهوداست با لباسي سرخ كه ( . (; ,�(�{

ها مسلط هاي برادران كوچكم و خانهها را بر گهوارهسگ
: 1384، الضاوي.) (خورندشان ميسازد و از گوشتمي

70 (  
العرب «در قصيدة  همچنين البياتي با همين تفكّر      

  :سرايدمي» الاجئون
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ننگ از آن سخنوران در  .آن بزدلان تماشاچي است

گوشتم را بخوريد كه ... شان است سكوهاي سخنوري
 .)گانبنوشيد اي خيانت پيشه. ين عيد استاين آخر

  )194: همان (
      ن نشسته است وي در آن حال كه بر انجيرب

خورد و حلقة تسليم را بر گردن چرخي در هوا مي
در  .كنداندازد و  با تبسمي خود را در فضا رها ميمي

  :گويدادامه شاعر مي
ق و در روا/ جسمي خرد و خونين/ شبح به نجوا گفت«

حكم / شاه شاهان/ اينك منم آن/ بلند سلطنت ابدي
درد و جاودانگي به هم در / جاودانة فسخم بر نسخ زمين

و دست در دست يك دگر / نگريستند پيروز و شاد
:  صلوب در تلخاي سرد دلش انديشيدكهو شبح  م/ نهادند

ابديت شرمساري و / ام مناما به نزديك خويش چه
/ شكوك ـ من از فروغ آن مردروشنايي ـ م/ سرافكندگي

اسخريوتي است كه دمي پيش به سقوط در فضاي سياه 
انساني برتر از آفريدگان / دانتهاي ملعنت گردن نهابي

پيش از آنكه / برتر از اب و ابن و روح القدس/ خويش
فروتنانه به فرو / جسمش را فدية من و خداوند پدر كند

نور / بلند بر آيد تا كفةّ خدايي ما چنين/ شدن تن در داد
در سايه سار گردن فراز شهامت او / سر به زير/ ابديت من

  )923 :1383، شاملو(» .گام خواهد برداشت 

وي اكنون به . سخن شبح جالب توجه است      
يكي شدن سه  خداوندي رسيده است يعني اتصال و

 .)سه اقنوم يا اقنوم ثلاثه(» اب و ابن و روح القدس«مقام 
تفاوتي كه حاصل شده است شناختي است  در اينجا

مرد مصلوب فدا شدن  .كه به يهودا دست داده است
مقام  ،از اينرو. دانداو را سبب برآمدن كفّة خدايي مي

داند چه او با يهودا را برتر از همة آفريدگان مي
ملعنت خويش در دنياي فاني سبب تعالي و برآمدن 

ق با برخي از  شده است و اين موضوع نيز منطب» ابن«
اكنون روح از . تفاسير در مورد شخصيت يهوداست

جسم رهايي يافته است و اين سر خار آذين جسم 
  :است كه بر سينه مي شكند

آذين شبح بر سينه  سر خار/ كوتاه و تلخ/ با آهي تلخ«
  » .ت شدمسيحي/ شكست و 

روي مسيحيت چنين كه بدين كندشاعر اشاره مي      
اي از اين دين مجموعه ،به عبارت ديگرشكل گرفت؛ 

ها و اعتقاداتي است كه چنين شكل گرفته انديشه
شاعر واپسين تصويرهاي شعر را چنين به پايان . است

  : بردمي
/ درمانده و حيران/ درد شتابان گذشت و/ كامياب و سير«

توفان / زمين بر خود بلرزيد/ سر به زير افكند/ جاودانگي
/ از شرمساري/ و خورشيد/ برگسيختبه عصيان زنجير  

  )925: همان( ».چهره در دامن تاريك كسوف نهان كرد

 شادمانه،) اب( شاعر در پايان اشاره دارد كه درد      
با ) ابن(البته با شتاب گذشت و جاودانگي كامياب و

شاعر در اينجا جهان عين و  تحير فراوان ماندگار شد؛
ه هم ب» خود بلرزيدزمين بر «جهان ذهن را با جملة 
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ���

در تصوير پاياني نمايي از سوگواران . دهدپيوند مي
صليب كشيده شدن مسيح حاضرند، كه به تماشاي بر 

اين تصويرها در مجموعة مرگ ناصري  .شوده ميارائ
  :شودهم به خوبي ديده مي

و / سوگواران به زانو درآمدند/ زير خاك پشتة خاموش«
-همان( »دل ايشان گستردر سربندسياهش را ب/ جاودانگي

  )جا

جاودانگي، ماندگاري خود را با مرگ مرد مصلوب و 
گسترد،  با سربند سياهي كه بر دل پيروان او مي

در بررسي پاياني اين دو شعر بايد  .كندهميشگي مي
اما . گفت كلام  شاعر در هر دو گيرا و جذّاب است

-در قطعة نخست يعني در مرگ ناصري  ايجاز اصلي

و از آنجا كه . ن نكتة برجسته و برترين امتياز استتري
دو به  هاي هردو شعر يكسان است، شباهت منبع هر

اي كه نياز به ذكر آنها خوبي مشهود  است به گونه
  . نيست

  

   گيرينتيجه
در ادبيات جهان داستان زندگي و حوادث پيامبران 

. شاعران و نويسندگان بوده است ةمايهمواره دست
و به مدد  انجيليات عرب با ترجمة جديد در ادب

، مسيح به عنوان يك بدرشاكر السيابشاعراني چون 
در مقايسه با . اسطوره و رمز وارد ادب عرب شد

ادبيات عرب، ادبيات فارسي بيشتر از اين داستان سود 
هاي پيامبران داستان از بين داستان .جسته است

 ها و حوادثـ پس از داستان)ع(حضرت عيسي
ـ جايگاه نخست را در )ص(مربوط به پيامبر اكرم

خاقاني شرواني با آفرينش . ادبيات پارسي داراست
تصاوير نو و تازه در اين زمينه در ادبيات گذشتة 

در . گوي سبقت را از ديگران ربوده است پارسي،
ادبيات فارسي معاصر نيز  اين وظيفه را شاملو بر 

  .عهده داشته است

در مقايسه با ديگر  ،ثار خويششاملو در آ      
شاعران، بيشترين فراواني تصوير و آفرينش هنري را 

وي در كلام خويش به دو صورت . در اين زمينه دارد
نخست كاربردها و : برداز اين داستان بهره مي

تصاويري كه شاعر در اثناي كلام به فراخور حال و 
 هاي خود از آنهامقام براي تبيين و توضيح انديشه

دوم آنجا كه شاعر منحصراً به داستان  . كنداستفاده مي
  .پردازدزندگي اين پيامبر  مي ةو واقع
ققنوس در   از مجموعة»مرگ ناصري «دو شعر       

از نوع نگرش  صلهمدايح بياز  » مرد مصلوب«و  باران
با مطالعه، شناخت و . دوم شاعر به اين مكتب است

ه ميزان آشنايي شاعر با توان بمقايسة اين دو شعر مي
گفت اگر  بايد. برد پي) ع(داستان زندگي حضرت عيسي

- در ادبيات معاصر شاعري چون اخوان ثالث به داستان

مند است، احمد هاي حماسي و آيين زرتشت علاقه
مندي علاقه) ع(هاي عيسي شاملو نيز به روايات و داستان

  . دهدنشان مي
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